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یکی از ویژگی‌های دوران حکومت رضاخان، حاکمیت 
وحشت بر جامعه برای جلوگیری از اعتراضات مردمی 
بود. پهلوی اول، به عنوان یک قزاق کهنه‌کار، تنها با زبان 
زور و تَشَر آشنایی داشت. او همین الگو را برای اداره امور 
کشور مورد استفاده قرار می‌داد. در طول دوران حاکمیت 
رضاخان، خوف و هراس عمومی نسبت به اقدامات رژیم، به 
شدت افزایش یافت. حتی افراد نزدیک به شاه و کسانی که 
او را در رسیدن به قدرت همراهی کرده بودند هم، احساس 
امنیت نمی‌کردند و سایه وحشت حاکم بر این دوره، آن 
ها را هم در بر گرفته بــود. علی‌اکبر داور، تیمورتاش و 
نصرت‌الدوله فیروز، در زمره این افراد قرار داشتند که 
سرنوشتشان به صورت خودکشی یا قتل به وسیله آمپول 
هوای پزشک احمدی رقم خورد. افزون بر این‌ها، دستگاه 
مخوف شهربانی، با افــرادی مانند سرپاس رکن‌الدین 
مختاری، درگاهی و آیرم، آماده بود تا با یک اشاره شاه، 
مخالفان او را از میدان به در و حذف فیزیکی کند. قیام 
عشایر در فارس و مردم مشهد در مسجد گوهرشاد، به 
شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. رضاخان از کشتار 
و قتل عام برای رسیدن به اهدافش، ابایی نداشت. در 
این بــاره اسناد متعددی موجود است که بخشی از آن 
ها به گزارش‌های سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران 
مربوط می‌شود. دکتر قلی مجد، استاد پیشین دانشگاه 
میشیگان آمریکا، ضمن بررسی اسناد وزارت خارجه این 
کشور، به اطلاعات ارزشمندی درباره شرایط سیاسی و 
اجتماعی ایران در دوره پهلوی اول دست یافته است. این 

اسناد نشان می‌دهد که رضاخان، طی دوران سلطنت 
خود، چگونه با ابزار زور و وحشت، نقشه‌های مد نظر خود 
را اجرایی می‌کرد. نکته مهم در یافته‌های دکتر مجد، 
چگونگی برخورد انگلیسی‌ها با اقدامات پهلوی اول و 
حمایت‌های بی‌قید و شرط آن ها از اوست. آن‌چه در پی 
می‌آید، فرازهایی از کتاب »رضاشاه و بریتانیا«، نوشته دکتر 
قلی مجد است که بر اساس اسناد موجود در آرشیو وزارت 

خارجه آمریکا تهیه و تنظیم شده است.

▪ دیکتاتوری، سرکوب و دیگر هیچ!	
اسناد وزارت خارجه آمریکا، تصویر روشنی از حکومت 
وحشت که در سال های 1921 تا 1941 بر مردم ایران 
حاکم بود، ارائه می دهد. برای مدت 20 سال، کشور 
تحت یک حکومت نظامی کاملًا مستبد و ددمنش 
اداره می‌شد. مجلس، بله قربان‌گو شده و سانسور 
کامل بر کشور حکم فرما بود. روزنامه‌ها و مدیران 
شان از اولین قربانیان این دیکتاتوری بودند. شرح 
سرکوب روزنامه ها، خشونت فیزیکی )به 
ویژه ضرب و شتم های وحشیانه ای که 
به دست شخص رضاخان انجام می 
شــد( و حتی قتل مــدیــران سرکش 
روزنامه ها، در این اسناد ثبت و ضبط 
است. نمونه های بسیاری از بازداشت 
و سپس ناپدید شدن مخالفان، از جمله 
تعداد زیادی از علما که برجسته ترین شان 
]آیت‌ا...[ سیدحسن مدرس بود، در این اسناد 

یافت می شود.

بی اعتمادی فراگیر   ▪
میلسپو در کتاب 1946 خود »آمریکاییان 
در ایران« گوشه‌هایی از حکومت وحشت 
رضاشاه را شرح می‌دهد. او می‌نویسد که 
وی »هـــزاران نفر را حبس کــرده و صدها 
نفر را کشته بود و بعضی ها را با دست های 
خودش به قتل رسانده بــود.« در نتیجه این 
حکومت وحشت، »بر دل مردم ترس افتاده بود. 
به هیچ کس نمی‌شد اعتماد کرد؛ و اَحَدی جرئت 

اعتراض یا انتقاد نداشت ... شواهد فراوان و متأسفانه 
مجاب کننده‌ای نیز نشان می‌داد که وحشت افکنی‌های 
]شاه[، روان مردم محجوب و زودرنج ]ایران[ را آشفته 
کرده و تعادل روحی‌شان را بر هم زده بود. علاوه بر این، 
او چنان روحیه خشونت آمیزی از خود نشان می داد که 
تأثیرات شومی در دامــن زدن به خُلق و خوی ناپایدار 
مــردم، از هم گسیختگی کشور و نابه سامانی و ضعف 

حکومت گذاشت.«

▪ تازیانه‌های دیکتاتور	
عموماً  که  آمریکا  خارجه  وزارت  در  موجود  اسناد  در 
مربوط به گزارش‌های سفیر این کشور در تهران است، 
داستان دستگیری و قتل بدون محاکمه شخصیت‌های 
سیاسی، نظیر تیمورتاش، سردار اسعد، صولت‌الدوله و 
دیگران، به تفصیل آمده است. از گزارش های متعددی 
که هارت)کارمند سفارت آمریکا در تــهــران(، دربــاره 
دستگیری و قتل تیمورتاش تهیه کرده‌است، در می‌یابیم 
که درست پیش از مرگ تیمورتاش، رضاشاه در زندان به 
ملاقات او می‌رود و چنان کتک وحشیانه‌ای به او می‌زند 

که تیمورتاش بیهوش بر زمین می‌افتد. 

▪ اگر عدالت اجرا می شد!	
آن‌چــه شاید یکی از ابعاد جالب توجه ایــن رویــدادهــای 
اسفناک برای مورخان باشد، تلاش وزیرمختار انگلیس 
برای نسبت دادن مرگ برخی از این شخصیت‌های زندانی، 
به علل طبیعی است . از همه قابل توجه‌تر اصرار وزیر مختار 
انگلیس به همتای آمریکایی‌اش، ویلیام اچ.هورنی بروک، 
بر این مسئله است که مرگ سردار اسعد، وزیر جنگ سابق 
و یکی از رؤسای ایل بختیاری، در سال 1934 در زندان، به 
علت سکته مغزی بوده‌است. بعدها، یکی از مقامات زندان را 
که به قتل سرداراسعد متهم بود، در سال 1944، در یکی از 
میدان های تهران، در کنار مجسمه سوار بر اسب رضاشاه، 
به دار آویختند. این صحنه طنز آمیز، ریچارد فورد، کاردار 
سفارت آمریکا، را بر آن داشت که در گزارش خود بنویسد 
در حالی که مسئول زندان به دار مجازات آویخته می شد، 
قاتل اصلی یعنی رضاشاه که مجسمه اش در میدان بود، از 

چنگال عدالت گریخته بود.

▪ تراژدی واقعه مسجد گوهرشاد	
شرح سرکوب وحشیانه عشایر به دست ارتش، غارت مال 
و اموال آن ها و تبعید اجباری این مردم نگون‌بخت نیز در 
گزارش های مزبور آمده است. صحنه هولناک گذراندن 
مردان و زنان سالخورده و کودکان از صدها کیلومتر زمین 
خشک و لم یزرع و تبعید از خانه و کاشانه‌شان درغرب 
ایــران، به مناطق دورافتاده خراسان، به خوبی در این 
گزارش‌ها انعکاس یافته‌است. ناراحت کننده‌تر از آن، 
شرح مفصل کشتار مردم در ژوئیه سال 1935 در مشهد 
است؛ چنان که وزیرمختار آمریکا توصیف کرده، نیروهای 
ارتش به دستور شخص شاه، به تظاهرکنندگان حمله 
کردند و »استفاده از تیربار موجب تلفات هولناکی شد.« 
ــرآورد محافظه‌کارانه از شمار کشتگان و مجروحان،  ب
500 نفر بوده است. علاوه بر این، در حدود 2000 نفر نیز 
دستگیر شدند و »هر روز در گروه‌های 30 نفری فلک می 
شدند.« انگلیسی ها در اولین واکنش خود به این تراژدی، 
درســت همانند زمانی که سعی داشتند مــرگ برخی 
شخصیت های زندانی در سال 1934 را به علت های 
طبیعی نسبت بدهند، حالا نیز تلاش می‌کردند که تعداد 
تلفات را کمتر از واقع ذکر کنند و اصرار داشتند که »فقط« 
60 نفر کشته و 120 نفر دستگیر شده‌اند. براساس 
گــزارش وزیرمختار آمریکا، بعد از این واقعه اسفناک، 
دل‌مشغولی اصلی وزیر مختار انگلیس، محافظت از جان 

رضاشاه در مقابل سوءقصدها بود.

▪ رابطه رضاشاه و انگلیسی‌ها	
هارت می نویسد:»انگلیسی ها همیشه برای موفقیت 
سیاست‌های‌شان به او )رضاشاه( متکی بودند« و می 
خواستند که رضاشاه زنده بماند و به این ترتیب، ادامه 
کشتارها را تضمین می‌کردند. در سال 1938، حکومت 
وحشت، علاوه بر دیگر شخصیت‌ها، علی اکبر داور، نصرت 
الدوله فیروز، حسین دادگر، علی دشتی و زین‌العابدین 
رهنما را نیز طعمه خویش کــرده بــود. سه نفر اول، به 
سرنوشت شومی گرفتار شدند. بقیه نیز یا تبعید شدند یا 
در بیمارستان زندان »بستری« بودند. قربانیان مزبور از 
همان روزهای اول حکومت رضاخان، از ملازمان او بودند 

و در رسیدنش به قدرت نقش داشتند.

...بازیگران تاریخ
 پیدا و پنهان شخصیت 

میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل 
شیرازی،  جهانگیرخان  میرزا 
ــد آقـــا رجــبــعــلــی، در ســال  ــرزن ف
ـــ.ق، در شیراز متولد  1292 ه
ــی از  ــودک شـــد؛ پـــدرش را در ک
ــت داد و تربیت او را عمه و  دس
مــادربــزرگــش برعهده گرفتند. 
مقدماتی  تحصیل  پایان  از  پس 
در شــیــراز، در 19 سالگی، به تهران رفــت و به تحصیل 
در دارالفنون پرداخت. او در همین ایــام، با شیخ هادی 
نجم‌آبادی، ارتباط پیدا کرد و در زمره »مریدان مخصوص« 
وی قرار گرفت و سرانجام، به فرقه بابیه پیوست. با آغاز جریان 
مشروطه‌خواهی، میرزاجهانگیرخان که از علاقه‌مندان 
به اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی، دامــاد میرزایحیی 
صبح ازل)رئیس وقت فرقه بابیه( بود، آثار وی را تصحیح و 
بازنویسی کرد. میرزا جهانگیرخان به عضویت انجمن‌های 
متعددی که در پی اوج گرفتن جنبش مشروطه شکل گرفته 
بودند، درآمد و به تندروترین این انجمن‌ها، یعنی اجتماعیون 
عامیون که مرکزش در باکو بود، پیوست. فعالیت سیاسی 
او، بعد از تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی و استقرار 
مشروطه، ادامــه یافت و به همراه دیگر مشروطه‌خواهان 
تندرو، به عضویت کمیته ملی درآمد. کمیته ملی، 15 عضو 
داشت: اعضای کمیته هر نیمه شب در منزل حکیم‌الملک، 
در خیابان پستخانه، گردهم جمع می‌شدند و با طلوع آفتاب 
محل را ترک می‌کردند. هدف این تشکل، تهییج افکار 
عمومی به منظور مبارزه با محمدعلی‌شاه بود و سخنورانی 
ــون سید جــمــال‌الــدیــن واعـــظ و ملک‌المتکلمین، با  چ
سخنرانی‌های خود و میرزاجهانگیرخان، مساوات و دهخدا، 
با انتشار روزنامه و مقالات تند، به این هدف کمک می‌کردند 
و سیاستمداران عضو نیز، به شیوه خود، بر آشفتگی ‌اوضاع 
می‌افزودند. میرزا جهانگیرخان به همراه علی‌اکبر دهخدا و 
قاسم تبریزی، تصمیم به انتشار روزنامه‌ای گرفتند که سرمایه 
آن را قاسم‌ تبریزی فراهم کرد و آن را صوراسرافیل نامیدند. 
مدیریت روزنامه برعهده میرزاجهانگیرخان بود. نخستین 
شماره این روزنامه در هفدهم ربیع‌الاخر 1325 در تهران 
منتشر شد. مشی روزنامه، سیاسی، تاریخی و اخلاقی بود. 
اکثر مقالات روزنامه صوراسرافیل، بدون نام نویسنده چاپ 
می‌شد و تنها ستون »چرندو پرند« بود که امضای »دخو«، نام 
مستعار علی اکبر دهخدا را داشت. میرزاجهانگیرخان که 
در ابتدا پیشنهاد همکاری امین السلطان، رئیس‌الوزرای 
طرفدار محمدعلی‌شاه را پذیرفته بود، مدتی بعد با همکاری 
حیدرخان عمواوغلی، طرح ترور وی را ریخت و این نقشه 
ــرا گذاشته شــد. عین‌السلطنه در روزنامه  به مرحله اج
خاطرات خود، درباره میرزا جهانگیرخان می‌نویسد: »این 
میرزا جهانگیر شیرازی یکی از لامذهب‌هاست؛ تا حال دو 
دفعه روزنامه‌اش را توقیف]کرده اند[، سه مرتبه محاکمه 
شده]است[. این توقیف و محاکمه هم مثل چوب خوردن 
و تبعید کردن‌های سابق، باعث ترقی او شده؛ روزنامه او را 
از همه بهتر خریداری می‌کنند و می‌پسندند. یا از مذهب بد 
می‌نویسد و از علما، یا از شاه و محترمین.« با به توپ بستن 
مجلس، میرزاجهانگیرخان نیز بازداشت شد. او را به باغشاه 
بردند و محاکمه و سپس، به همراه ملک‌المتکلمین و چند نفر 

دیگر، با طناب خفه کردند. 

...گزارش تاریخی
 قرارداد کنسرسیوم 

و بازجذب درآمدهای نفتی ایران 

ــراردادی استعماری بود که پس از  قــرارداد کنسرسیوم، ق
کودتای 28 مــرداد 1332، میان رژیــم شاه و چند کشور 
ــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ  خارجی منعقد شــد. به گ
معاصر ایران، فضل‌ا... زاهدی، نماینده اصلی ایران در عقد 
این قرارداد، در 13 مهر 1332هـ.ش، کمیسیونی مشورتی 
در سطح وزیران تشکیل داد تا به مسئله نفت و پیشنهادهای 
وارده رسیدگی کنند و از ایــن کمیسیون خواست که از 
متخصصان خارجی بهره ببرند. از ایــن رو، طــرف اصلی 
قــرارداد، نه یک یا دو کشور، بلکه چند کشور خارجی بود. 
ــرارداد که در 29 مهر سال 1333 به تصویب  طبق این ق
رسید، شرکت‌های خارجی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و 
فرانسوی، صاحب امتیاز شدند. سهم شرکت نفت ایران و 
انگلیس از نفت، ۴۰ درصد تعیین شد. شرکت‌های آمریکایی 
هم که خود شامل پنج شرکت بزرگ نیوجرسی، استاندارد 
کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس و 9 
شرکت کوچک و علی‌الظاهر مستقل بودند، ۴۰ درصد از 
سهم نفت را به دست آوردند و در کنار آن، سهم شرکت شل 
هلندی ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه، ۶ درصد تعیین شد. 
علاوه بر این، کشورهای مذکور توانستند امتیازات دیگری را، 
همچون عملیات کشف و استخراج نفت نیز، کسب کنند که 
بسیاری از آن امتیازات، با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد 
بود. شاه تصور می‌کرد که کنسرسیوم می‌تواند با خرید بیشتر 
نفت از ایران، اهداف و آرزوهای وی را در راستای کسب درآمد 
بیشتر نفتی، بــرآورده کند؛ اما شرکت‌های نفتی با کنترل 
قیمت نفت، قادر بودند نفت را با قیمت بسیار پایین‌تری 
بخرند. طی دهه 1330، قیمت نفت ایران در حدود بشکه‌ای 
دو دلار ثابت ماند. این قیمت در اواخر این دهه، به کمتر از دو 
دلار برای هر بشکه نیز، کاهش یافت که البته، علاوه بر نقش 
کنسرسیوم، از سهمیه‌بندی نفت در ایالات متحده آمریکا 
و ورود تولید کنندگان و صادر کنندگان جدید نفت به بازار 
جهانی، متأثر بود. برای شاه، قیمت نفت اهمیت فراوانی 
داشت؛ او با استفاده از درآمدهای نفتی، بوروکراسی دولتی 
را گسترش می‌داد. این موضوع نیز، در نهایت، می‌توانست 
به افزایش قدرت وی و رژیم‌اش منجر شود. بر این اساس، 
بخش اصلی درآمــد نفتی، در راه تقویت ماشین جنگی و 
دیــوان ســالاری رژیم صرف می‌شد. با افزایش قیمت نفت 
در اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350، آمریکا و انگلیس 
که سهم عمده ای در کنسرسیوم نفتی داشتند، کوشیدند 
درآمدهایی را که نصیب ایران می‌شد، باز جذب کنند. این کار 
با توجه به رویکرد شاه در عرصه خرید تسلیحات و نیز صنایع 
مونتاژ، بسیار ساده بود. به این ترتیب، صنعت ملی شده نفت 
ایران، به ابزار جدیدی برای درآمدهای کلان استعمارگران 
تبدیل شد و مبارزات مردم برای رهایی از چنگ استعمار، به 

شکست انجامید.  

احمد احمدی، معروف به پزشک احمدی در سال 1266 هـ.ش در مشهد به دنیا آمد. او دارو فروش بود و به همین دلیل در شناخت سم ها و استفاده 
از آن ها مهارت داشت. پزشک احمدی در دوره پهلوی اول به نظمیه راه یافت و با این که دکتر نبود، پزشک زندان شد. او با دستور رضاخان، بسیاری 

از مخالفان و مغضوبان وی را با تزریق آمپول هوا و زهر، به قتل رساند. از جمله این افراد می توان به فرخی یزدی و تیمورتاش اشاره کرد.

شرح سرکوب وحشیانه عشایر به 
دست ارتش رضا خان ، غارت مال و 

اموال آن ها و تبعید اجباری این مردم 
نگون‌بخت نیز در گزارش های مزبور 
آمده است. صحنه هولناک گذراندن 
مردان و زنان سالخورده و کودکان از 

صدها کیلومتر زمین خشک و لم یزرع 
و تبعید از خانه و کاشانه‌شان درغرب 
ایران، به مناطق دورافتاده خراسان، 

به خوبی در این گزارش‌ها انعکاس 
یافته‌است

بعدها، یکی از مقامات زندان 
را که به قتل سرداراسعد متهم 
بود، در سال 1944، در یکی 

از میدان های تهران، در 
کنار مجسمه سوار بر 
اسب رضاشاه، به دار 
آویختند. این صحنه 

طنز آمیز، ریچارد 
فورد، کاردار سفارت 

آمریکا، را بر آن داشت که 
در گزارش خود بنویسد 

در حالی که مسئول 
زندان به دار مجازات 
آویخته می شد، قاتل 

اصلی یعنی رضاشاه که 
مجسمه اش در میدان 
بود، از چنگال عدالت 

گریخته بود
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